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  مقدمه
كنيم به همان اندازه به مند بنايي هروي بيشتر تحقيق ميرهر قدر در احوال و اشعار شاعر هن

چـون بنـايي چگونـه پـس از      بريم كه شـاعراني ت فرهنگ وهنر اين مرزو بوم پي ميمظلومي
هـاي پيونـد و سـير تكـاملي      اند و حلقه ها همچنان مهجور و ناشناخته باقي ماندهگذشت قرن

  .دانش و هنر در اين خاك هنوز نا آشنا و مبهم است
ايي، شاعر، موسيقيدان و خطاط مشهور زمان خود بوده، كه متأسفانه در حـال حاضـر   بن

نخستين پـژوهش كتـاب   . فقط تحقيقات اندكي پيرامون هنر موسيقي او صورت گرفته است
جوادي اسـت كـه در   تصحيح و تعليق دكتر نصراالله پور» رساله در موسيقي«بسيار ارزشمند 

اصـناف تصـانيف در   « ا چاپ كـرده اسـت و مقـالات    مركز نشر دانشگاهي آن ر 1368سال 
هر دو تأليف بابك خضـرايي  » دوره هاي ايقاعي از ديدگاه بنايي«و» رسالات مراغي و بنايي 

تأليف سيد علي رضا مير » زندگي هنرمندانه «مقاله . 22و21در مجله ماهور در شماره هاي 
استاد سبز معمارو استاد « با عنوان مقاله . علي نقي در مجله مشرق ،دورة اول، شماره ششم

  .، سال سوم4تأليف فكري سلجوقي، آريانا، شماره » بنايي هروي
طوري كه مشاهده . 5لال، شماره و مقاله بنايي هروي ، تأليف انعام الحق الكوثر، مجله ه

 مگـر شود اندك تحقيقات صورت گرفته هم بعضاً از طرف محققان غير ايراني بـوده اسـت   مي
  .رزشمند دكتر نصر اله پورجوادي و دو مقاله بابك خضراييپژوهش ا
در ايـن  . هاي مذكور هم فقط متوجه موسيقيداني بنايي هروي اسـت نـه شـعر او   پژوهش

مقاله نگاهي به سبك شعر بنايي هروي براساس تـك نسـخه خطـي موجـود از اشـعار او در      
  . ايران شده است

  
  معرفي آثار بنايي

غزليات، مقطعـات، و   فتر بوده ، دفتري با تخلص بنايي حاوي قصايد،ديوان مولانا بنايي دو د
و دفتري با تخلص حالي كه در آن شعر شاعران ديگـر را جـواب گفتـه     هارباعيات و تك بيت

ايـن  . تان شـهرت دارد است كه به باغ ارم يـا گلس ـ » بهرام و بهروز«اثر ديگر او مثنوي. است
سـلطان يعقـوب آق   در خـدمت   در آذربايجـان و هايي سروده شده كه بنـايي  مثنوي در سال

باغ ارم حدود هفت هـزار بيـت   «. برد وباغ ارم را به نام همين پادشاه سرودقويونلو به سر مي
وزن حديقه سنايي و هفت پيكر نظامي در بحر خفيف هم. )861ص 2تاريخ ادبيات ايران، ريپكا، ج (» دارد

مضـمون مثنـوي   «: نويسـد ن مثنـوي مي رباره ايفكري سلجوقي د. گنجوي سروده شده است
ايـن اثـر حكايـات فلسـفي،     . اند داستان عاشقانه بهرام و بهروز است كه به گلچهره دل بسته

هاي بنـايي سـروده شـده، در آن از    بيني و ديـدگاه د و بر بنيان جهاناجتماعي و اخلاقي دار
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فكـري  و اسـتاد بنـايي هـروي ،    اسـتاد سـبزمعمار  (» ني و امير عليشير ياد شده اسـت جامي، جلال الدين دوا

  ).31سلجوقي،ص 
ر از شيباني نامه و فتوحات خاني به ظاهر دو كتاب اما در واقع يك كتـاب مسـتقل ديگ ـ  

پردازد و فتوحات خـاني  اي شيبك خان و تاريخ شيبانيان ميهبنايي است كه به كشور گشايي
درباره اين اثر بنگريد (. است كتاب آميخته به شعر ثرن. تكميل شده و اصلاح شده شيباني نامه است

  .)310، ص 1به تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي، سعيد نفيسي، ج 
مجمع الغرايب قصيده بلندي است كه به سلطان علي ميرزا فرزند سـلطان احمـد ميـرزا    

بيـت ذكـر كـرده     876تا  501تعداد ابيات اين قصيده را . والي ماوراءالنهر تقديم شده است
  .)99رك تحفه سامي ،ص(. بيت از آن باقي نمانده است 14د، اما بيش از ان

ديوان بنايي كه در اين پژوهش مطمح نظر است، نسخه خطي كتابخانه آيت االله مرعشي 
 42اين نسـخه  . نجفي در شهر قم است، به خط نستعليق كه پاره اي از ابيات آن ناخواناست

ايي را در دوره نخسـتين  غزليات بن. ت شده استه كتاب960سال پس از مرگ بنايي به سال 
گيرد كه تخلص شاعر در آن بنايي است، به سبب مخـدوش بـودن صـفحه    شاعريش دربر مي

 7قصيده،  5غزل،  230بيت دارد كه  2000اين نسخه حدود . آخر نام كاتب مشخص نيست
اميـر  ح بيب و تغزل و وصف طبيعت بـه مـد  در قصايد پس از تش. تك بيت است 14قطعه و 

پرداختـه  ... عليشير نوايي، سلطان يعقوب آق قويونلو، سلطان علـي ميـرزا و شـيبك خـان و    
ان پيش غزليات او دربر گيرنده عمده مضامين عاشقانه و غنايي است كه در شعر شاعر. است

ها به غزل شود كه با زباني شيوا و رسا سروده شده در مقطع برخي ازاز او و معاصر او ديده مي
در قطعات به مضامين اخلاقي نظير دعـوت بـه تـرك حـرص و     . مدوح پرداخته استمدح م

كـه  هاي او شور و حال ديگر دارد به حدي تك بيت. ي و اغتنام وقت نظر داردطمع مال دنيو
  .هاي او را در سفينه اش آورده استصائب تبريزي منتخبي از تك بيت

   
  قالب و زبان شعر بنايي  

هنوز تحـت  وان شعر دورة گذار ناميد، از آن رو كه هر چند شاعران تدورة تيموري را ميشعر 
كنند اما هر چـه پيشـتر ميـĤييم    و عراقي هستند و از آن پيروي مي هاي خراساني تأثير سبك

ي و تخيلات بديع بيشتر به چشم ميĤيـد و سـرانجام بـه سـبك     اصرار شاعران به مضمون ياب
 ـ  سنّت پاسدارشاعران اين دوره هنوز . رسدهندي مي ويژه هاي شعري پيش از خـود هسـتند، ب

بنـد  ها پايمثل بنايي هروي سخت به ايـن سـنّت   ن جاميت و همفكران و شاگرداشاعران هرا
شـماره ابيـات در غـزل بـه دنبـال سـنتّ       . پذيرنـد نحرافي را در معيارهاي گذشته نميبوده، ا
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رسـماً ازسـوي    اي كـه  گونـه در شش و هفـت بيـت قـرار يافتـه، ب     غزلسرايي در دورة عراقي
آغازگران غـزل دورة  كمال خجندي به عنوان يكي از . شودر ابيات تصريح ميسرايندگان شما
  :هفت بيتي خود اين گونه اشاره ميكند هايتيموري به غزل

   )5، بيت 156ديوان، ص (ياد مرا هست اكثر غزل هفت بيت        چو گفتار سلمان نرفته ز
همين توجه بـه معيارهـاي گذشـته در    . بيت استهاي بنايي هم شش يا هفت عمده غزل

ن خلاقيـت  شعري كم تحرك تبديل سـاخت كـه در آ   صورت اشعار شعر دورة تيموري را به
بسيار نادر است و جوهر شعري در آن فداي ساختار شده، اشعار غالبـاً ايسـتا و بـه تقليـدي     

  .صرف از پيشينيان تنزل يافته است
بـه وقـوع    دهـم و آغـاز قـرن    نهـم ر شهر شاعران قرن تقليد در اين دوره به دو صورت د

وة سخنوري شاعران مقدم پيوست كه بنايي هر دو شيوه را آزمود؛ تقليد و تأثر از سبك وشي
تر است زيرا با وجود ايـن  د در اين دورة شاعري بنايي مناسبلفظ تأثر به جاي تقلي و معاصر؛

اسـت امـا ابـداعاتي هـم از خـود دارد و      كه بنايي از ذهن و زبان شاعران پيش از خود متأثر 
اما دورة دوم سروده هاي او اشعاري اسـت كـه بنـايي شـاعري اسـت      . صرفاً يك مقلّد نيست
  :خلّاق و مبتكر و نوآور 

 بيــا كــه لشــكر يــأجوج دي رســيد دگــر
 به جنگ دي علم افراشـت لشـكر آتـش   
 برآيد از چمن حسـن گلرخـان هـر سـو    
 شــنو زمــن غزلــي كــز بلنــدي ســخنش

  
ــــــ  الكواعبدكخـَــــــ الـــــــنجم ادبـ

ــا   ــعود ثريـــ ــم صـــ ــدم زانجـــ  مقـــ
 شب عقد زهره است و در خطبـه گـويي  
 زر انجـــم از ســـطح افـــلاك ريـــزان   

  

 كــه بســت آب روان يــخ چــو ســد اســكندر  
ــكر   ــياهي لش ــياهش س ــت دود س ــه هس  ك
ــوفر   ــه رنـــگ نيلـ ــرما بـ ــه زسـ ــذار لالـ  عـ
 ...در آسمان به هوس قدسـيان كننـد از بـر    

  )133نسخه خطي،ص (

 از حلقـــــه هـــــاي ذوائـــــبفروزنـــــده 
ــب   ــره ثاقـ ــره زهـ ــر چهـ ــل بـ ــو اكليـ  چـ

ــنجم«ز ــب » والـ ــت آورده خاطـ ــد آيـ  چنـ
 ...چــو از چهــره بــي زران دمــع ســاكب     

  )130نسخه خطي، ص (

تشـبيه،   قـدرت بنـايي را در توصـيف،    )403، ص 4منقول از تاريخ ادبيات در ايران، ج (ابياتي از يك قصيده 
  :چقدر خلاق و مبتكر است دهد كه در وصفاستعاره و تشخيص نشان مي

 باز عروس چمن جلوه گري سـاخت كـار
 روست چه در آب از عكس گل نفكندست گر

ــه ــاز از عمــل نامي ــت آن شــد كــه ب  نوب

 ورنه عروسـانه چيسـت گـل زده گـرد عـذار      
ــار  ــا در آب ديـــده بلبـــل چهـ ــاه تماشـ  گـ
ــرون از پــي صــوت هــزار   نقــش گــل آيــد ب
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ــ نرگس و يك غنچه كند شاخ گل زرد ديد ــا ب ــاز كنــد طفــل وار  ت ــاخنش ب  ...ه ســر ن
  

قواعد زبان در شعر او رعايت شده، كه همين امر سبب روانـي، رسـايي و شـيوايي شـعر     
يكـي از  . او ديـده نميشـود   مخالفت با قياس، غرابت استعمال و تنافر حروف در شـعر . اوست
، )213غزل (حسنبهار : به عنوام مثال . هاي غزل بنايي تركيبات نغز و دل انگيز اوستزيبايي

( ، گنج ملاحـت )211غزل (،  سراي چشم )214غزل ( ، پيراهن صبر)214غزل ( تيغ دوري
، )197غـزل  (، غمخانه گردون )198غزل ( صبر ه، خان)202غزل ( ، پنبه كواكب)209غزل 

غزل ( ، سيلي غم )180غزل ( ، كوي نامداري)181غزل (، ابر چشم )184غزل ( غبار محنت
  ...و )193

  
  هاي ادبي و هنري شعربنايييويژگ

چاشني صناعات ادبي، به خصوص صنايع معنوي بديع در غزل بنايي، آن هم در حد مقبـول  
بنايي در مسير سنتّ ادبي دورة تيموري، فنـون  .گذارده افراط بر رواني غزل او صحه ميو نه ب

گاني چون امير زند ودر اين مهم با بزريشتر به سادگي و همه فهمي گره ميبلاغي را هر چه ب
هاي ديوان او از عمده تشبيه. صفي و نسيمي همصداستشاهي سبزواري، كاتبي ترشيزي، وا

، تضـاد، تلمـيح ،    تشبيه حروفي، تناسب كلمات. حسي است نوع حسي به حسي و عقلي به
  . شودالعارف و التفات در شعرش ديده ميايهام، حسن تعليل، مقابله، تجاهل 

  :ت زير به صنعت التفات توجه كنيدابه عنوان شاهد در ابي
ــ ــازه ب آن گــل ســوري اندســتهز داغ ت

 بند قضـا به داغ سـاعد او بـين كـه نقش ـ   
  كه نيست خويش داغ به و بسوزان بخوان مرا

 افروخـــت شـــمع كـــافوريميـــان بـــزم بر 
 1نمــود حكايــت گلنــار بــر گــل ســوري     

 )220غـزل  (هزار داغ چو يك لحظه آتـش دوري 
  

حضـرت  هاي پيـامبران نظيـر   نظر شاعر است، تلميح بـه داسـتان   تلميح هم از صنايع مد
هاي عاشقانه مثل شيرين و فرهاد وليلي و مجنون در شـعرش  سليمان و يوسف نبي و داستان

  :آمده است
   سليمان زمان باشم چو باشد آن نگين با منش به دست من اگر افتد          بنايي خاتم لعل

  )175غزل (                                                   

كردند جوابگويي يا اسـتقبال از شـعر   اعران عهد تيموري از آن تبعيت ميسنتّ ديگري كه ش
در ايـن  . شاعران متقدم با همان وزن و قافيه ايست كه اين اشعار در آن سروده شـده اسـت  

ام ايـن شـيوه را   دوره كساني مثل رستم خورياني، لطف االله نيشابوري، بابا سودايي، ابن حس
                                                 

 .اگر نمود را به تخفيف نمُد بخوانيم درست ميشود. وزن شعر مخدوش است.  1
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ز در شـعر خـود   بنايي ني. آزمودند و به نوعي به ايستايي و ركود در شعر اين دوره دامن زدند
زند، زيرا ظاهراً از اين طريق شاعران قدرت خود را در ساخت شعري با به اين شيوه دست مي

ايي شايد همين تغيير سبك باعث شد تـا بن ـ . رسانندو قافية شعري معروف به اثبات مي وزن
. تغيير دهد و به تقليد از غزل سعدي و بويژه غزل حافظ بپردازد» حالي « تخلّص خود را به 

غزليات اين دوره بنايي غالباً اشعاري است تقليدي كه قدرت برابري با ساير اشعار او را ندارد 
أثير غزلهاي حافظ سـروده  چند نمونه از اين اشعار كه تحت ت. و بي روح و كسل كننده است

  :شده است
ــا ــاً و ناوله ــاقي ادركأس ــا الس ــا ايه  الا ي

  
 سقاك االله يا سـاقي افـض راحـاً و ناولهـا    

  
 منقار داشـت  خوشرنگ در گلي بلبلي برگ

  
 بلبلي در موسم گل جاي در گلزار داشت

  

 كه عشق آسان نمود اول ولي افتـاد مشـكلها   
  )18،ص 1362حافظ شيرازي،(

 كه آن ياقوتي آمـد قـوت جانهـا قـوت دلهـا     
  )135نسخة خطي ، ص (

 هاي زار داشت وندر آن برگ و نوا خوش ناله
  )174،ص1362حافظ شيرازي،(

 فارغ البال از غم هجـران وصـال يـار داشـت    
  ) 139نسخه خطي ، ص (

و ) 705فــ  (اما از غزليات بنايي بر مي آيد كه او بيشتر از هر كس از امير خسرو دهلوي 
عارش شـعر ايـن   وده است و به دفعات در مقطع اشمتأثر ب) 738فـ (همچنين حسن دهلوي 

ويژه به اميـر  داند و بامه دهنده و پيرو اين دو شاعر ميستايد و خود را اددو شاعر شهير را مي
  :خسرو ارادت ميورزد

ــين ــد تحس ــايي نميكن ــزال بن ــو آن غ  چ
 بنايي در طريق شعر ميرفت از پي خسـرو 

 نظم مستحسن اين برند گر بهندوستان بنايي
  

 ) 112غزل ( ام شده سود اگر به غزل خسرو و حسنچه 

 )196غزل (كه در طرز غزل همراه شد طرز حسن با او

 به تحسين تو احسنت آيد از خـاك حسـن بيـرون   
  ) 188غزل (

  

وزان ايـن بحـر عروضـي را    از حيث وزن عمده اشعار او در بحـر هـزج اسـت، گـويي بنـايي ا     
. داده، اكثر اشعار خود را در اين بحر سروده اسـت  تر از اوزان بحور ديگر تشخيصموسيقيايي

 كـم كـاربرد  اوزان . اما در بحور رمل، مجتث، مضارع،منسرح و رجز هم اشعاري ساخته است
هرچند بنايي شاعري فصيح و دانشمند است اما شعر وي خـالي از  . شوددر شعر او ديده نمي

ر بنايي شاهد هستيم كه البتـه  اشكالات وزن و قافيه نيست و بندرت عدم فصاحت را در شع
  .گرددبه ضبط نادرست كاتب باز مي گاه اين موضوع
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ــا رب از هــيچ غــم و درد مبــادا المــت  ي
  

 چون آيم حالم كه چنان شد ز درد آشنايان
  

 ماه من پيوسته نصـيب دل مـا درد و غمـت    
  ) 42غزل (

 ز تنهايان به جان صـحبت نـدارم بـه بيگانـه    
  )210غزل (

رسد كوتاهي از سوي كاتب بوده، كلمه اي در استنساخ كر شده به نظر ميدر ابياتي كه ذ
  :كتابت نشده است يا در ابيات زيرجا افتاده يا بيت به شكل صحيح 

 پريشان ميساخت ]از آن روي[ زلف بر چهره
  

 نخواهد جز بلاي جان من شوخ بـلاي مـن  
 مرا در گريه دوش آواز گرياني بگوش آمـد 

  

 ه و حيـران باشـم  كه نميخواست كه آشـفت  
  )134غزل (

 نميدانم چه ميخواهد ز جان مبـتلاي مـن  
 هوي من بود از هاي و همسايه گرية ديدم چو

  )184غزل (
  .است» هاي و هاي«كه ضبط درست قافيه مصرع آخر 

بيشتر  .شودهايي در شعر بنايي ديده مي نمونه) اسمي، فعلي، حرفي(از هر سه نوع رديف 
هـاي شـعر   رديف. لي در شعرش بسيار كمتر استاست و رديف فع هاي او حرفي و اسميرديف

ترين رديف بكـار رفتـه در    طولاني» مشكل است«رديف . تاً كوتاه و گوشنواز استبنايي عمد
  :هاي بنايي است غزل

 كار من از فـراق تـو بسـيار مشـكل اسـت
  

 گر تـو ترحمـي نكنـي كـار مشـكل اسـت       
  )23غزل(

  محتواي فكري شعر بنايي 
شـود،  نهم و دهم در شعر بنايي ديده مي نهاي قروتمامي مضامين مطرح شده در غزل اًتقريب

دانست » گويي وي در غزل واقعه«ن مطرح شده در شعر او را بتوان اما شايد مهمترين مضامي
سبك وقـوع كـه در   «. و او را از پيشگامان مكتب وقوع در شعر دوره تيموري به حساب آورد

طور مشخص از ربـع اول قـرن   راند بو معشوق واقع شده سخن مي ميان ويآن شاعر از آنچه 
دهم هجري در بين شاعران رواج يافت  ودر نيمه دوم همان قرن به كمال رسـيد و تـا ربـع    

  )1گلچين معاني، صمكتب وقوع در شعر فارسي ،(.اول قرن يازدهم ادامه داشت
ي بـه بيـان حـالاتش بـا معشـوق      نايگويي در شعر بنايي بسامد بالايي دارد و آنجا كه ب واقعه

  :گذار روبرو ميشويمايه، روان و تأثيرپردازد با شعري ساده، بي پيرمي
ــه چــارة دل دســترس نبــود  هرگــز مــرا ب
 آن دم كه درد هجـر تـوام سـاخت نـاتوان

 كس نبـود تر ز من بـه جهـان هـيچ    بيچاره 
 دردا كه بـر هـلاك خـودم دسـترس نبـود     
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 خنجــر كشــيده بــر ســر مــن آمــدي مگــر
 دامان لطف برسر هر خس كشي چـو گـل  
 هرگــز نرفــت عاشــق حيــران ز پــيش تــو 
 ويرانـــة تـــو نيســـت بنـــايي مقـــام يـــار

  

 بهر هـلاك مـن غـم هجـر تـو بـس نبـود       
 خواري كش فراق تـو كمتـر زخـس نبـود    
 كــز حســرت تــو ديــدة او بــاز پــس نبــود 
ــود   هرگــز همــاي ســدره مقــيم قفــس نب

  )71غزل (

هاي شعر سبك تيموري اظهار خواري شاعر در مقابل همانطور كه ذكر شد از ديگر ويژگي
معشوق است كه در اين باره شاعران دورة تيموري حتيّ از شاعران سبك عراقـي نيـز فراتـر    

يكي از مضاميني كه شـاعران  . پذيرندقارت و ضعف را در برابر معشوق ميميروند و هرگونه ح
اتبي ترشيزي، لطف االله نيشابوري، نسيمي شيرازي، نظـام اسـترآبادي،   دورة تيموري چون ك

حيرتي و امير شاهي سبزواري براي بيان شدت ضعف و خواري در برابر معشوق بر آن تأكيد 
خـود را در مقـام    بسيار دارند سگ پنداري اين شاعران است و آن به اين معناست كه شاعر

كند و آرزوي جايگاه سگ معشوق و حسادت ميسگ كوي معشوق ميبيند يا به سگان كوي ا
بنايي هروي نيز از شاعراني است كه در اين راه افراط كرده و در بسياري از غزلياتش . را دارد

ابياتي از اين . شويم كه يك ويژگي غزل دورة تيموري استپنداري شاعر روبرو مي ما با سگ
  :دست

 گفتم بسي من از سـگ كـوي تـو كمتـرم
 كـنم وطـن  چو سگان مي گفتم كه بر درت

  

 گفتا كه بيش از اين صفت خويشتن مكـن  
 گفتا كه نيست جاي تو اينجا وطـن مكـن  

  )171غزل (

هاي شعري اوست و بيش از  يهمامعشوق و تشبيه خود به سگ از رايجترين بنذكر كوي 
آشـنايي  با طـب سـنّتي و نجـوم قـديم هـم      . ها تكرار شده استهاي ديگر در اكثر غزلموتيف
ري دور شـدن از زبـان   هاي شعر بنايي و اكثر شاعران دورة تيمـو ديگر از ويژگي. است داشته

ل مربـوط  سبك عراقي و نزديك شدن به زبان عامه و به تبع آن طرح مسائ فصيح و پيوسته
باشد، گويا مطرح كردن مسائل مربوط به فرهنگ عامه هم يكـي  به فرهنگ عامه در شعر مي

ه در ايـن مجـال بـه آن پرداختـه     ه و شعر بنايي اسـت ك ـ از موضوعات محوري ذهن، انديش
  :شود شود و به ذكر يك مثال اكتفا مينمي

  بينمش           اينچنين بود اين دل ديوانه تا ميدل نه امروز از جمال آن پري آشفته شد           
  ) 97غزل (                                                            

وان بزرگترين مزيت انديشه بنايي را دانش والاي وي در شناخت متون پيشينيان شايد بت
اعث شد هاي زباني بنايي را افزايش داد و بجو در آثار ديگران ظرفيتو جستاين تتبع . دانست

از  از اين رو بنايي در اشـعارش . هاي ذهني و قريحة خود متكي نباشدتا شاعر صرفاً به توانايي
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گيرد و برخوردي ملموس با مضمون در زبـان سـاده و نسـبتاً    راست بهره ميبياني روان و سر
كمـك نمـوده، بـه شـعر بنـايي تشـخص       هـا  ه افزايش استحكام و يكپـارچگي بيت صميمي ب

تـاريخ  (داند كه غزل هم توانست بسـازد  يبنايي را قصيده گويي م ،مرحوم استاد صفا. بخشدمي

ت، زيـرا بنـايي در   توان به ديدة ترديد نگريساظهار نظر را مياما اين  )402،ص 4ج صفا، ادبيات در ايران،
هـاي غـزل دورة    نمونـه ها به بياني متكامل دست يافته است و يكي از بهترين پاره اي از غزل
  .توان در غزليات بنايي سراغ گرفتتيموري را مي

وق غزل بنايي غالباً عاشقانه است و شخصيت عاشق، فردي خاكسار و ذليل در برابر معش
انه نيز گاه در غزل او نكات صوفي. دهدكه به هر گونه خفت و خواري تن ميتصوير شده است 

ها و آشنايي با آثار عارفانه است و بـه قـول    خورد كه صوري و تحت تأثير آموختهبه چشم مي
ايـن   با ). 232ص نـوايي،  مجلس النفايس ، (برد م به سر نميامير عليشيرنوايي، بنايي چندان در اين عوال

همه بنايي يكي از مهمترين شاعران دورة تيموري است كه به تصريح صاحب حبيب السـير  
و همـه   )249، ، ص  4حبيـب السـير ، ج   ( راء النهر و خراسان مشهور بـوده ديوان اشعارش  در بلاد ماو

هايش در زمان زندگي او سخت قدر داني  اند و از نوشته تذكره نويسان وي را به نبوغ شناخته
در اين ميان استاد صفا انسجام شعري سروده هـاي   ).859،ص  2ج ريپكا، تاريخ ادبيات ايران ، (ده است ش

و فكـري سـلجوقي    ) 401، ص  4تاريخ ادبيـات در ايـران ج   (وي را در ميان معاصرينش بي نظير دانسته 
و اسـتاد بنـايي   اد سـبز معمـار   اسـت (بنايي را بعد از جامي برترين شاعر دورة خود معرفـي كـرده اسـت    

  ).35فكري سلجوقي،ص ،هروي
ها و استفادة سياسي از ديـن  د گفت به دليل ساختار مذهبي قدرتدرباره مذهب بنايي باي

اي پيچيـده و بغـرنج بـراي مـورخين      هاي تاريخي مسئله مذهب معمولاً مسئله در اكثر دوره
ورة خـود ناچـار از   هاي مـذهبي در د زيرا بسياري از شخصيتها به دليل حساسـيت  بوده است؛

ايـن  . ورزيدنـد مسائل مذهب بودند واز بيـان گرايشـهاي مـذهبي خـود ابـا مي     پنهانكاري در 
از ايـن رومـذهب بسـياري از شـاعران و     . وضعيت دردورة تيمـوري نيـز حـاكم بـوده اسـت     

مذهب جامي آراي متفـاوت و  « دانشمندان آن دوره مورد ترديد است و براي نمونه در مورد 
  ). 224، ص  3ج  هار،سبك شناسي نثر ، ب(» اني آمده است متضاد فراو

تـوان رأيـي صـادر كـرد، امـا قطعـه اي از قطعـات او        مورد مذهب بنايي نيز به يقين نميدر 
و به مولاي متقيان علي ارادت عميق ا دهد و نشان ازمال شيعه بودن شاعر را افزايش مياحت

  :دارد) ع(
ــالم  ــه ع ــو ب ــر ك ــرا گفــت ابلهــي ه م

ــه  ــي را  ب ــض عل ــوي بغ ــرد ج  دل گي
 مــنش گفــتم كســي كــو خــر نباشــد

 ايمـــــان خـــــويش را غافـــــل نگيـــــردز 
 كــــه تــــا در هاويــــه منــــزل نگيــــرد    

 )128نسـخه خطـي،ص   (جوي بغض علي در دل نگيرد
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  نتيجه 
تـاكنون فقـط از   بنايي هروي، شاعر، خطاط و موسيقيدان مشهور دورة تيمـوري اسـت كـه    

ارة او صورت گرفته، دو چهره ديگر او يعنـي شـاعري و   هاي اندكي دربجنبه موسيقي پژوهش
يك نسخه خطي از اشعار او در كتابخانه پـاريس  . خطاطي از ديد محققان به دور مانده است

 از آن استفاده كرده متأسفانه» تاريخ ادبيات در ايران«ت كه مرحوم استاد صفا در تأليف هس
يسر نگرديد وبر اساس يك نسـخه خطـي   نگارندگان اين مقاله دسترسي به آن نسخه م براي

تصحيح و مورد بررسي ) تك بيت  14قطعه، 7قصيده، 5غزل، 230(موجود در ايران اشعار او 
شعر بنايي شعري است ساده ، روان و پر تأثير و فصيح كـه عيـوب فصـاحت را    . واقع گرديد

شــاعران شــعرش از حيــث ســبك دو دوره جداگانــه دارد؛ در دورة اول تحــت تــأثير . نــدارد
خراساني و عراقي از جمله فرخي سيستاني و بيش از همه تحت تأثير امير خسرو دهلـوي و  

سنت ادبي عهد تيموري از در دوره دوم شاعري است خلاق و مبتكر كه . حسن دهلوي است
در غزل او تقريباً تمام مضامين غنايي مطرح شده در شعر شاعران پيش از او . برخوردار است
علاوه بر اين واقعه گويي و گرايش به فرهنگ عامه و بيان مسـائل مربـوط بـه    ديده مي شود 
 شـعري او شـعري  . هاي بارز شعر بنايي استدم با زباني رسا و شيوا از ويژگيفرهنگ توده مر

تـوان از جهـات گونـاگون آن را بررسـي كـرد  و در مسـير       است قابل توجه و پر تأثير كه مي
عنوان يكي از نمونه هاي دلنشين غزل عهد تيموري بـه   بررسي تاريخي سير غزل فارسي به
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